سیر تاریخی باغ سازی در ایران (قبل از اسلام)
طرح باغ های ایرانی و ساختمان های آن غالباً آمیزه ای است از سبک معماری و باغ سازی پیش از اسلام و شیوه معماری سده های بعد که ویژگی های کای معماری ایرانی را داراست وبا نام معماری اسلامی شناخته میشود و برخی تأثیراتی که از معماری و باغ سازی کشورهای دیگر پذیرفته است. بایسته است در اینجا به این نکته اشاره شود که معماری و چگونگی خیابان بندی و درخت کاری و گلکاری باغ های ایرانی در دوره اسلامی تأثیر چندانی از اعراب مهاجر به ایران نداشته بلکه همراه با گسترش نفوذ نیروهای اسلامی، این هنر ایرانی تا سرزمین های دور دست هم نفوذ یافته و از شبه قاره هند تا سرزمین اسپانیا کشیده شده است. شکل باغ در ایران از دیر باز تا کنون با چگونگی طبیعت و هوا و میزان آب تناسب تمام داشته است. پدیده باغ سازی از زمان های دور در کشور ما وجود داشته و نقوش برکۀ آب و درخت زار بر روی سفال پیدا شده در شوش و نیز سایر نقش های بدست آمده نمایانگر اهمیت باغ در زندگی مردم خو گرفته با خشکی کویر و سوزندگی خورشید در سرزمین کهنسال ما می باشد. 

ولی به هر حال این طرح باغ همان طرح رسمی و عمومی است که ایرانیان از زمان کوروش تا به امروز به کار برده اند و در حقیقت تمام باغ های ایران براساس این تقسیم هندسی طرح ریزی شده اند تا جایی که این کار به صورت یک کیفیت عرفانی در می آید که از افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم وجود و تقسیم آن به چهار منطقه است که معمولاً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا می کند.

ایرانیان بیشتر از سایر اقوام و ملل پی بردند که باغ سازی اساس کشاورزی است و نیکوترین شیوه های باغ سازی را هم از زمان های دیرین به دست آورده بودند.

شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تأثیر آن بر باغ سازی ایران

در جریان برپایی یک پایتخت یادمانی که نشان دهنده اقتدار هخامنشیان بود، کوروش با بلند پروازی یک باغ را نیز در برنامه ساختمانی خود گنجاند. باغ پاسارگاد به فرمان کوروش بزرگ در(559 تا 530 ق.م) طراحی و احداث شده است.

باغ های سلطنتی آشور و بابل همواره بخشی مجزا یا مکمل برای کاخ بوده اند، اما می بینیم که کاخ های کوروش با ایوان های طولی و فضای باز اطراف خود به عنوان بخشی مکمل از طرح مفصلی به کار رفته اند که در آن، به تعبیر خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتی در می آید.
کوروش بدون شک از روشهای متقدم آشور و بابل در انتقال پیامهای سیاسی از طریق معماری باغ های سلطنتی یادمانی آگاه بود. این روش ها برای نخستین بار در پاسارگاد ظاهر شدند که در باغ های متأخر ایرانی و به ویژه در تمامی باغ های دوره اسلامی تداوم می یابند.

طرح آرامگاه کوروش در پاسارگاد نیز به گونه ای است که می توان حدس زد در پیرامون آن باغی وجود داشته است.

در قسمتی از عرصه پاسارگاد، که آثار چهار کاخ از آن باقی مانده است، نشانه هایی از باغ با محوطه ای با طرح چهار باغ و کانال ها و جوی های آبیاری بدست آمده است که نشان می دهد کاخ های واقع در آن و طرح معماری آنها برون گرا است و در یک باغ بزرگ قرار داشته اند. بدین ترتیب چهار باغ که اساس باغ سازی ایران را تشکیل می دهد برای اولین بار در این باغ مشاهده میشود.
باغ، تمثیلی از بهشت برین  
اعتقاد به بهشت بعد از مرگ در سایر ادیان نیز وجود داشته است که از آن جمله می توان به اعتقادات مصریان باستان و هندوان اشاره کرد. از دیدگاه چینی ها و ژاپنی ها نیز روح انسان پس از مرگ و طی مراحل سخت در قالب تازه ای به زمین باز می گردد یا در بهشتی که شباهت تام با روی زمین دارد به آرامش و سعادت جاوید می رسد.

خصوصیات کلی باغ های ایرانی 

باغ ایرانی مانند معماری، شعر، نقاشی، موسیقی و سایر آثار هنری ایران، در چهار چوب سنت و اصول از بدایع و ظرایفی برخوردار است و بر قله کمال وحدت در تنوع و تنوع در وحدت ایستاده است. در باغ ایرانی مانند معماری ایرانی هیچ چیزی بی مورد (یا فقط برای زیبایی) وجود ندارد. آنچه مفید و لازم است زیبا عرضه میشود و جلوه ای در کمال و جمال دارد. در باغ سازی مناطق گرو و خشک برای مقابله با گرمای طاقت فرسا و گزنده آفتاب شدید، سعی در ایجاد بیشترین سایه است. در بخش گسترده ای از ایران، باغ پناهگاه تباسیدگان (به ستوه آمدگان از گرما) و مأمن به ستوه آمدگان از ناسازگاری و خشونت محیط است. سپر سرمای سرد و گرمای گرم کویر است. ترکیب لطیف، منسجم و مقاومی است، اسیر گرم بادهای توفنده ماسه پاش و محاط بی رحمی شنزارهای تفته و آماج تهاجم دمادم تغییرات زیست محیطی است.
باغ ایرانی با تمام این اوصاف، اثر هنری زیبا چند منظوره و پرعملکرد است.

باغ ایرانی مزین به نظم و تناسب، برخوردار از حرمت و محرمیت، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط، موظف به کارایی و سود دهی، مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است. با وجود این اوصاف، چنان طرح موجه و هماهنگی را داراست که اصول و ضوابط خود را در نقاط خوش آب و هوا و حتی مرطوب نیز توصیه کرده و به بهترین نتایج دست یافته است. باغ ایرانی پاسخ به نیاز است، از نیاز اقلیمی تا نیاز فردی حتی نیاز حیوانات اهلی و نیاز خود باغ، حداکثر کارایی را دارد، به غایت خود کفاست، مفید است، در کل و در تمام جزییات بسی عواید و فواید دارد و صرفاً هوس و جولانگاه عبث نیست. ابعاد متعادل جماد، نبات، آب و رعایت مقیاس انسانی یکی از ویژگیهای برتر باغ های ایرانی است. این خصیصه حاصل حاکمیت منطق عقلایی، نتیجه عنایت و تجارب و شرایط زیست محیطی و مرهون رعایت تناسبات و پیمودن است. در باغ سازی ایرانی سر سبزی درخت و گیاه، تنوع دراز مدت گلهای الوان، پویایی و بروز و حضور شادمانه آب، گردش ماهی و بازی نغز آبزیان، صدای دلکش پرندگان،لطافت هوای مطبوع، عطر آگینی فضا، زیبایی و چشم نوازی سیما، نهایت صرفه جویی و غایت کارآیی با تمامی ابعاد منظور است. 

طرح باغ ایرانی براساس توجه و کاربرد خاص مربع در ترکیب کلی و اجزا آن استوار است و این خصیصه متمایز باغ ایرانی است که از دیر باز مورد توجه دیگران بوده است. 
اگر باغ سلطنتی پاسارگاد را که اولین نمونه باغ ایرانی کشف شده است قبل از اسلام است بررسی کنیم می بینیم که از حوضچه های سنگی مقسم آب و آب گذرهای سنگی مستقیم در آن استفاده شده است علی رغم آنکه شواهد ظاهری نشان گر تقسیم باغ به دو قسمت(دو مستطیل) است و حوضچه های سنگی موجود تنها به سه آب گذر(یک ورودی و دو خروجی) متصل شده اند.

دیوید استروناخ معتقد است که باغ مذکور یک مسیر دید طولانی و مرکزی داشته ( که به دلایل شخم زدن زمین در دوره های بعد به کلی از بین رفته است) و به وسیله آب گذرهای متقاطع باغ را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کرده و بنیادی ترین عامل باغ ایرانی یعنی چهار باغ درپلان اصلی پاسارگاد وجود داشته است. گزنفن در کتاب خود به نام اکونومیگوس نقل کرده است که کوروش شخصا لیزاندر را به تماشای باغ خود در سارد برده است که لیزاندر زیبایی درختها، نظم و دقت فواصل آنها و مستقیم بودن ردیفها و زاویه ها و روایح معطر و متعددی را هنگام گردش به مشامش رسیده تحسین و تمجید می کند. این که از چه زمان مربع یا مربع مستطیل در طرح باغ مورد استفاده قرار گرفته محتاج تحقیقات فراوان است. اما دلایل بسیاری را برای کاربرد مربع در خلق محیط زیست انسان و از جمله باغ ایرانی می توان ذکر کرد. 
وجود چشم انداز اصلی به شکل مستقیم و کشیده در محور طولی باغ، روبروی کوشک و کاشتن درختان بلند در دو طرف آن نقش اساسی در ایجاد پرسپکتیوی دارد که باغ را طولانی تر جلوه گر می سازد.

هنگامی که انسان به نقطه ای بلند می نگرد، خطای دید که بر اثر تفاوت زاویه دید انسان در جهت بالاتر و پایین تر از خطای افقی رخ می دهد باعث می شود که آن نقطه نزدیک به نظر آید. به همین سبب است که کوشک از سر در ورودی در باغ نزدیک به نظر می آید و بیننده را به حرکت به سوی آن و طی این مسافت به ظاهر کوتاه ترغیب می کند و برعکس هنگامی که شخصی از کوشک(احتمالاً طبقات بالای آن) به باغ می نگرد فاصله مذکور طولانی تر به نظر می آید و وسعت بیشتری به باغ می بخشد.
در باغ های ایرانی، علاوه بر عمارت یا کوشک اصلی بناهای سر در هم بود که در حقیقت بیرونی باغ یا محل پذیرایی محسوب می شد. یکی دیگر از مشخصه های مهم باغ ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب بوده و معمار باغ سازی بازیهای غریبی با آن انجام می داده است.

برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی: 

1- احداث باغ غالباً در زمین شیب دار

2- محصور بودن پیرامون باغ با دیوار

3- تقسیم سطح باغ غالباً به چهار بخش

4- استفاده از خطوط راست در طراحی باغ 

5- وجود یک ساختمان در مرکز یا بلندترین قسمت فضا

6- استفاده از یک جوی دائم اصلی(آب دائم)

7- روان نمودن آب به گونه ای که صدای آب به وجود آید(آب شیب ها)

8- استفاده از سنگهای تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج آب(سینه کبکی)

9- وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین ساختمان و باغ

10- وجود حوض یا استخر برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارت

11- استفاده از درخت های زیاد و سایه دار و وجود معبرهای باریک

12- اختصاص دادن بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه   

13- استفاده از انواع گلهای زینتی و دارویی
14-استفاده بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگر
انواع باغ:

انواع باغ را بر حسب کارکرد اصلی آن می توان به پنج گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد: 
1- باغ میوه 

2- باغ سکونت گاهی

3- باغ سکونت گاهی- حکومتی

4- باغ حکومتی

5- باغ واقع در کنار رودخانه

معرفی فضاهای کالبدی باغ ها:
عمارت سر در: 

در بسیاری از باغ های سکونت گاهی، حکومتی و سکونت گاهی- حکومتی عمارتی در فضای ورودی ساخته می شد که در بیشتر موارد محل استقرار و سکونت نگهبانان، باغبانان و سایر کارکنان خدماتی باغ ها بود. عمارت واقع در فضای ورودی تنها در شمار بسیار اندکی از باغ ها ممکن بود به عمارتی بزرگ تبدیل شود که محل استقرار و سکونت ساکنان اصلی باغ باشد.

در بسیاری از باغ های سکونت گاهی- حکومتی از عمارتی که در محل سر در باغ قرار داشت به عنوان ساختمان دیوانی و حکومتی استفاده می کردند، زیرا در این حالت حکام و دیوان سالاران می توانستند در همان عمارت که یک سمت آن داخل باغ و سمت دیگر آن در کنار یک معبر یا میدان قرار داشت، با امور دیوانی رسیدگی کنند و به این ترتیب لازم نبود که مراجعه کنندگان به درون عرصه داخلی باغ وارد شوند و در نتیجه حریم عرصه های داخلی به خوبی حفظ می شد و عرصه امور دیوانی از عرصه مربوط به سکونت متمایز می شد.  

در بعضی از باغ های سکونت گاهی- حکومتی که در پایتخت یا شهری مهم واقع شده بود در جلوی عمارت دیوانی که در محل عمارت سر دریا فضای ورودی قرار داشت، میدانی حکومتی و تشریفاتی برای برگزاری مراسم سان و رژه و تجمع های تشریفاتی و مذهبی ساخته می شد.

در این حالت غالباً در جبهه ای از عمارت دیوانی که به سوی میدان قرار داشت، ایوانی ستون دار یا بدون ستون در طبقه فوقانی عمارت ساخته می شد تا در هنگام برگزاری مراسم در میدان به عنوان جایگاه استقرار بزرگان کشوری و لشکری مورد استفاده قرار گیرد. عمارت عالی قاپو در اصفهان که بنای آن وجود دارد و عمارت عالی قاپوی تهران که اکنون از بین رفته است، از نمونه های چنین عماراتی به شمار می آیند. این نوع عمارت ها را غالباً کاخ و در مواردی دیوان خانه می نامیدند.

عمارت اندرونی:

معمار سنتی در جستجوی نظمی براساس بهره وری از مواهب طبیعی و هماهنگ با نظم حاکم بر طبیعت است. او به دنبال آماده کردن مکانی است که هر آنچه از مواهب طبیعی را می تواند، در محدوده زیست فراهم آورد، بدون آنکه خلوت زندگی برهم بخورد و پیش چشم غیر و بیگانه، خصوصی ترین باغ درونی را می سازد که آنرا با نام حیاط یا به اعتباری«باغ درون شهری» می شناسیم.

در این باغ درونی، با دگرگون سازی کیفی شرایط اقلیمی، محیطی به وجود می آید که در آن درختان نارنج یا انار هم عمل آورده می شود و این اوج  یک منظومه از فن آوری های هماهنگ است که مفهوم آن همیشگی است وبا زمان تغییر نیم یابد مگر آنکه در بود یا نبود عوامل محیط زیست تغییری رخ دهد.

در انواع باغ های سکونت گاهی، به ویژه باغ های سکونت گاهی- حکومتی یک یا چند عمارت برای سکونت دائمی در نظر گرفته می شد که غالباً آنرا اندرونی می نامیدند، زیرا به گونه ای طراحی و ساخته می شد که از لحاظ اجتماعی و کالبدی دارای حریم مشخص و معینی بود به نحوی که اگر در فضای کوشک باغ سکونت گاهی- حکومتی مجلس میهمانی برپا بود و از افراد نا محرم در آنجا پذیرایی می شد، خلوت و حریم عرصه اندرونی حفظ می شد و به این ترتیب زندگی خانوادگی افراد در آنجا بدون اشکال تداوم می یافت.

برای حفظ محرمیت و متمایز ساختن حریم اندرونی از سایر بخش های باغ غالباً اندرونی را در یک سمت باغ به نحوی طراحی و احداث می کردند که از سایر بخش ها متمایز و محفوظ باشد. در این حالت غالباً یک یا چند فضای باز مرکزی، محصور یا نیمه محصور برای اندرونی در نظر گرفته می شد.

فضاهای خدماتی و جنبی: 

در بسیاری از باغ های بزرگ، متناسب با وسعت، نوع و کارکرد باغ و همچنین عده و منزلت اجتماعی استفاده کنندگان از باغ، یک یا چند فضای خدماتی مانند اصطبل، انبار، چای خانه، حمام و آب انبار ساخته می شد. اندازه، موقعیت، نحوه هم جواری نسبت به سایر فضاها و سایر خصوصیات کالبدی این فضاها از الگوی ثابت و کاملاً معینی پیروی نمی کرد، بلکه در هر مورد از سایر خصوصیات اصلی باغ تأثیر می پذیرفت. در برخی از باغ های بزرگ، فضاهایی سکونت گاهی برای کارکنان و خدمه باغ می ساختند. این فضاها هرگز در محور اصلی نبود و بیشتر در کنار دیوارهای جانبی قرار داشت. مانند باغ فین کاشان که دارای دو حمام می باشد که یکی مخصوص خدمه و دیگری متعلق به حاکم می باشد و در جبهه شرقی باغ قرار گرفته است.
هندسه باغ ایرانی: 

باغ های ایرانی یا در زمین مسطح بنا می شدند و باغ های دشتی بودند، یا در زمین شیبدار که امکان می داد باغ را با آبشارها و درخت های بیشتر زیباتر بسازند مثل باغ تاج نطنز، باغ شاهزاده ماهان و باغ تخت شیراز یا بعضی باغ های مازندران.

در باغ ایرانی توجه خاصی به شکلهای هندسی می شد و شکل مربع که فاصله بین اجزاء باغ را به طور ساده و روشن نشان می داد از اهمیت خاصی برخوردار بود. به وقت کاشتن درخت، نخستین گام، دقت در تعیین فاصله محل کاشت از هر طرف بود.و بدین ترتیب مربع هایی شکل می گرفت که از هر طرف که نگاه می کردند، ردیف درختان را می دیدند.

فاصله میان درختها بسته به نوع درختان، مثلاً اینکه توت و گردو باشند یا آلو سیاه و آلو زرد و سیب، یا درختان به اصطلاح بی یخ به معنای بی ثمر و سیاه درخت، متفاوت بود. مثلاً در یک کرت در میان درخت هایی مثل پسته که دیرتر به ثمر می رسند گاه هلو می کاشتند. هلو در عرض 6تا 7 سال از بین می رفت و درختان اصلی تازه پا می گرفتند. درختها را چه درهم و چه جدا، روی خطوط عمودی، به شکل مربع می کاشتند.

یک اصل مهم دیگر در باغ سازی ایران باز بودن چشم انداز اصلی به شکل مستطیل کشیده بود. در این باغ ها، در مقابل بنا، فضای باز و کشیده ای بود که درست در چشم انداز اصلی واقع می شد. در این فضا درختان بلند نمی نشاندند. معمولاً گیاهانی می کاشتند که زیاد بلند نشوند و منظر باز را سد نکنند و در عین حال همیشه زیبا باشند.

گیاه زمینه معمولاً اسپست(نوعی یونجه) بود که حالا چمن جایش را گرفته است.

بنا را در نقاط مختلف باغ می ساختند. مثلاً گاه بنای اصلی در وسط باغ بود و از چهار طرف دیده می شد و بناهای فرعی و سر در در اطراف بودند. یا بنای اصلی باغ یک طرف بود و بناهای فرعی در اطراف، با دو راه متقاطع، و منظر اصلی در امتداد محور طولی باغ بود.

بنابراین، تقسیمات باغ معمولاً به این شکل بود که خیابانهای دو طرف باغ تا جلوی ساختمان می آمد و در اطراف خیابانها قطعات مربعی شکل  یعنی کرت ها بودند. وسط خیابانها یا میان کرت بود یا آبنما و در انتهای خیابانها قبل از رسیدن با کوشک حوض کلکی قرار داشت. بعضی جاها هم میان سر در و میان کرت گلزار بود. قسمت عمده و پرکار باغ، یک پنجم عرض باغ،شامل کوشک، خیابانهای اصلی و میان کرت بود.

در باغهای ایرانی، علاوه بر عمارت اصلی یا کوشک اصلی، بناهای سر در هم بودند که در حقیقت بیرونی باغ یا محل پذیرایی باغ محسوب می شدند و معمولاً بسیار زیبا بودند. گاهی هم به جای سر در یک در معمولی بود، اما در مقابلش یک«پرس» بود، یعنی دیواری مشبک که موجب می شد داخل باغ از بیرون مستقیماً قابل رؤیت نباشد. 
عمارت های دیگر باغ عبارت بودند از عمارت های تابستانی، زمستانی، آب انبار، حمام و سایر بناهای مورد نیاز که در نقاط مناسب برای عمل کرد آنها ساخته می شد، به طور خلاصه در هندسه باغ ایرانی دو اصل مهم بود سه کشیدگی در کنار هم و تقسیم باغ به مربع هایی که خود دارای تقسیماتی منظم و مربع شکل بودند. سابقه این اصول به هزاران سال قبل باز می گردد. در کشاورزی کاشت مربعی معمول بوده و زمین و آب به صورت مربعی تقسیم میشده است.

 غیر از مستطیل کشیده و مربع، شکل های هشت گوش، کشکولی و نگینی و چهر گوش هم در باغ بود.

غیر از اتفاقات مهم در هندسه باغ ایرانی در دوره صفویه استفاده از خیابان های مورب (قطری) در جهت چشم انداز عمارت کوشک هشت ضلعی می باشد. به طور مثال در نقشه باغ بلبل که عمارت هشت بهشت درآن قرار دارد، وجود این نوع خیابانها دیده میشود. این شیوه در نقشه باغ چهل ستون نیز مشهود است.
آب در باغ ایرانی:

آب در خشک بوم ایرانی عزیز و کمیاب است و نظر کردن بر آن، به ویژه در اول صبح و اول ماه با شگون است.

ایرانی آب را با مشقت و مرارت به دست می آورد. با صرفه جویی به کار می برد و در باغها با هنرمندی های ماهرانه بیشتر از آنچه است می نمایاند. شبکه هندسی، آب را به داخل ساختمان باغ می برد و در میانه یورت ها و گشایش فضاها، با وسعتی مناسب و متناسب، بازتاب آسمان و درختان و تصویر و نقوش زیبایش را فرا دید بینندگان می گستراند.

آب در جوی ها،آب شره ها، آب گردانها، فواره ها و جوشگاه ها می گردد تا تشنگی و عقده کم آبی را فرونشاند.

با تخته سنگ های نقش دار خوش تراش نصب شده بر بستر جویها و به ویژه شیب ها مانند سینه کبکی ها و نیلوفرهای زیبا بر حرکت، صدا و مرطوب کنندگی آب افزوده میشود و آب هر چه بیشتر خود نمایی می کند و صدا و سیمای فرحبخش خود را ظاهر می سازد. 

ایرانیان آبیاب های بسیار خوبی بوده اند و در ابداع روشهای مختلف فراهم کردن و گردآوردن و مصرف درست آن، بیشترین تلاش را کرده اند و گوی سبقت و مهارت را ربوده اند.

آب باغ ها از منابع مختلف تأمین میشود. باغ دولت آباد یزد از قناتی به طول شصت کیلو متر سیراب میشود.

در شهر اصفهان مادی ها عهده دار انتقال آب زاینده رود به باغ ها هستند(مانند باغ هزار جریب).

در طراحی باغ های ایرانی- اسلامی برای اینکه آب باید بسیار پاک و تمیزتر از معمول به نظر آید و از سوی دیگر به دلیل آنکه در هوای گرم تابستان گیاهان و جانوران تک سلولی و پر سلولی که سریع رشد می کنند، آب را آلوده و کدر نکنند حتماً آب باید به صورت مداوم در حال حرکت نگه داشته شود زیرا تمیزی و درخشندگی آب خود نوعی خنکی و شعف را به بیننده القاء می کند. حوض ها جزء عناصر اصلی الگوی باغ ایرانی هستند که اغلب لبریز از آب می باشند زیرا معمولاً آنها در بالاتر از سطح زمین احداث می گردند. آب با فشار خود از لبه های حوض ها به محوطه هم سطح زمین می ریزد و از آنجا در مسیرهای مشخص شده جاری میشود. شکل اولیه حوض ها در باغ های ایرانی به شکل حوض هایی با آبهای روان، از یکی به دیگری بوده است.  
فرمان شاه عباس اول راجع به احداث خیابان چهار باغ اصفهان:

در سال 1025 هجری گردشگاه چهار باغ به طوری که شاه عباس اول انتظار داشت آراسته شد. اسکندربیک ترکمان در باره طرح چهار باغ اصفهان در سال 1006 هجری و اتمام عمارات و باغات دلگشای آن تا سال 1025 هجری چنین نوشته است:
« در سال ستّ و الف(1006) هجری رأی جهان آرا بدان قرار گرفت که دارالسلطنه مزبور را مقر دولت ابد مقرون ساخته و عمارات عالی طرح نمایند. بدین نیت صادق، عزم لایق متوجه آن صوب گشته زمستان را به عیش و خرمی در دولت خانه مبارکه نقش جهان گذرانیده اکثر اوقات را به سیر و شکار صرف می فرمودند و شبها مجالس بهشت آسا آراسته بساط عشرت گسترانیده می شد و ایام بهار عمارت عالی در نقش جهان طرح انداخته معماران و مهندسان در اتمام آن می کوشیدند و از دروب شهر یک دروازه در حریم باغ نقش جهان واقع و به درب دولت(دروازه دولت فعلی) موسوم است، از آنجا تا کنار زاینده رود خیابانی احداث فرموده، چهار باغی در هر دو طرف خیابان و عمارت عالیه در درگاه هر باغ طرح انداختند و از کنار رودخانه تا پای کوه به جانب جنوبی شهر انتهای خیابان چهار باغ قرار داده، اطراف آن را بر امراء و اعیان دولت قاهره قسمت فرموده اند که هر کدام باغی طرح انداخته و درگاه باغ عمارتی مناسب درگاه مشتمل بر درگاه و ساباط رفیع و ایوان و بالاخانه ها و منظره ها در کمال زیب و زینت و نقاشی هایی به طلا و لاجورد ترتیب دهند و در انتهای خیابان باغی بزرگ و وسیع پست و بلند نه طبقه جهت خاص پادشاهی طرح انداخته به باغ عباس آباد موسوم گردانیدند، و پل عالی مشتمل بر چهل چشمه(مقصود پل اللهوردی خان است که در حال حاضر بیش از 33 چشمه ندارد) به طرز خاصی میان گشاده که در هنگام طغیان آب در کل، یک چشمه به نظر در می آید قرار دادند که بر زاینده رود بسته شده هر دو خیابان( مقصود چهار باغ پایین و بالاست) به یکدیگر اتصال یابد و تا عباس آباد یک خیابان باشد تخمیناً یک فرسخ شرعی و از دو طرف خیابان جوی آب جاری گردد و درختان سرو و چنار و کاج و عرعر غرس شود و از میان خیابان نهری سنگ بست ترتیب یابد که آب از میان خیابان نیز جاری باشد و در برابر چهار باغ حوض بزرگ به سان دریاچه ساخته شود. القصه هر کس از امرا و اعیان و سرکاران عمارت به وقوف معماران و مهندسان شروع درکار کرده و در انجام آن ساعی گشتند و از آن تاریخ تا حال که سنه هجری به خمس و عشرین و الف (1025) رسیده و این شگرف نامه تحریر می یابد عمارات با صفا و باغات دلگشا به نوعی که طرح کارخانه ابداع در عرصه ضمیر مبارک اشرف طرح افکنده بود به حیّز ظهور آمده در کمال لطافت و نهایت خوبی اتمام یافت. درختان سر به فلک افراشته و اشجار میوه دارش گویی به طوبی جنان پیوند دارد. الحاصل هر باغی از آن رشک جنان و عمارات رفیعش که به نقوش بدیع مذهّب و مزیّن و به صور مصوّران نادره کار آراستگی دارد گویی سدیر و خورنق از آن نشانی است بلکه در عرصه گیتی نظیر و عدیل آن محض خیال و گمانی.  
        عجب چهار باغی است بهجت فزا                 گرش ثانی خلد گویند شاید

        چو تاریخ آن دل طلب کرد گفت                   نهالش بکام دل شه برآید

اصفهان در سال 1006 هجری رسماً به پایتختی شاه عباس اول انتخاب شد و از این سال به بعد فعالیت قابل ملاحظه ای برای ساختن قصرها و پل ها و مساجد تاریخی به منظور تزیین پایتخت به عمل آمد. 

یکی از این پدیده های جدید پایه های باغ شهر اصفهان است که شاه عباس در سال 1598 میلادی بنا نمود. ا و در این تفکر بود که زیباترین باغ شهر را به خود اختصاص دهد. رویه و روش او در شهر سازی با نقشه ای که بدون شک اغلب متخصصان و مشاوران در آن دخالت داشتند، به جایی رسید که خود سیاحان اروپایی آن را برتر از قسطنطنیه (پایتخت روم شرقی) و روم(پایتخت ایتالیا) ذکر نموده اند.

پیترودلاواله سیاح مشهور ایتالیایی که هنگام پی ریزی شهر سازی بدان جا وارد شده بود در نامه ای به روم نوشت این شهر بعد از اتمام کارهای ساختمانی از قسطنطنیه نیز برتر خواهد بود.

ایجاد میدان نقش جهان اصفهان که در این دوره پدیده ای تازه در شهرهای به نظر می رسد شاید نشانگر شکوه و عظمت دربار شاه عباس صفوی بود و در ادامه آن چهار باغ به عنوان باغ شهر پدیده دیگری بود که مکمل میدان نقش جهان اصفهان می باشد. این خیابان از یک سو به میدان نقش جهان و از سوی دیگر به باغات بی شماری ختم می گردید که بیش از سه چهارم سطح اصفهان را در بر میگرفت، گرداگرد آن عمارت سلطنتی و درباریان و متمولین قرار داشت. این خیابان که از حوالی میدان نقش جهان شروع و به طول سه کیلومتر به طرف جنوب سرازیر می شده حد شمالی آن عمارت جهان نما در محل دروازه دولت(شهرداری فعلی) و حد جنوبی آن باغ و قصر هزار جریب بوده است.
در حقیقت چهار باغ بیشتر برای این که گردشگاه باشد ساخته شده نه خیابان خاصه برای عبور و مرور چراکه درآن زمان مورد احتیاج نبوده است، و از حیث هیأت و ترکیب طوری است که بیشتر محل گردش و تفرج بوده تا رفت و آمد. در دو ضلع شرقی و غربی هریک از این دو خیابان چهار باغ بزرگ سلطنتی وجود داشته که وجه تسمیه چهار باغ از همین روست. پیترودلاواله می نویسد:« در فاصله های مساوی،درهای این باغ ها دیده می شود که روبروی هم قرار گرفته و هر کدام آنها عمارت کوچک و زیبایی است که فقط برای تفریح کسانی ساخته شده است که بخواهند در آنجا غذایی بخورند(به صورت عمومی). درختهای فراوان در هر سو، چه خیابان و چه داخل باغ در دو سمت دیوارها دیده می شود که ردیف هم به یک اندازه در فواصل مساوی کاشته شده و چنان سبز و خرم است که هر اندازه تصور کنید این نقطه با طراوت و دلگشا است. علاوه بر اینها گوشه به گوشه در فاصله های معین مقابل بناهای بسیار زیبا در وسط خیابان حوض های بزرگ آب با تناسب صحیح و اشکال مختلف بدون لبه دیده می شود. آب در کف سنگفرش خیابان موج می زند و راه نسبتاً عریضی در دو طرف برای عبور پیاده و سواره ساخته اند، نهر آب بزرگی که در وسط خیابان جاری است در جویباری که از سنگ ساخته شده جریان دارد و به آب نماها می ریزد، در چندین حوض فواره های بسیار زیبایی دیده می شود و در بعضی از آنها به وسیله احداث تعدادی سراشیبی آبشارهایی درست کرده اند که در دنیا نظیر آن به این دلپسندی وجود ندارد». شاردن سیاح مشهور فرانسوی قرن 17 میلادی می نویسد که این زیباترین خیابانی بوده است که وی دیده و یا وصف آن را شنیده است. سرتاسر بلور زیبا را در وسط، آب جاری در بر می گرفت که از شیب طبیعی استفاده نموده از زاینده رود گذشته و به باغ هزار جریب می رسد. در کنار مسیر آن قهوه خانه ها و استراحتگاه های متعدد بنا شده بود که پیاده و سواره از هر مسیر که می رفت فرصت می یافت دقایقی را نشسته و ضمن صرف خوردنی و آشامیدنی دمی به استراحت و تجدید قوا بپردازد.

 در طرفین دو ردیف چنار موج مسیر پیاده رو را از سواره رو مجزا می نمود و از ورای دیوارهای باغ های مجاور، کوشک های بیشماری برای تفریح و دید خانواده سلطنتی برپا شده بود تا بتوانند آمد و رفت و جنجال روزانه مردم، ورود سفرا و یا گردش درباریان را که خیلی باشکوه انجام می گرفت از پشت پنجره های مشبک تماشا کنند. در نقطه ای که چهار باغ به زاینده رود می رسد چندین اسکله در ساحل آن دیده می شد، در از اطراف آن باغ وحش اصفهان بود که تعدادی زیادی ببر و پلنگ و فیل و کرگدن و حیوانات دیگر داشت و در طرف دیگر مرغدانی سلطنتی واقع گردیده بود.

باغ های مشهور واقع در اطراف خیابان چهار باغ عبارت بودند از باغ چهلستون به مساحت هفتاد جریب، باغ فتح آباد به مساحت شصت جریب، باغ تخت به مساحت چهل جریب، باغ کاج به مساحت سی جریب، باغ بابا امیر، باغ توپخانه، باغ نسترن، باغ طاووس، باغ پهلوان حسین، باغ هشت گوش، باغ تاکستان، باغ گلدسته و بسیاری باغ های دیگر، یکی از این باغ ها، باغ وسیع و زیبای بلبل یا هشت بهشت به مساحت هفتاد و پنج جریب بوده که اکنون بخش کوچکی از آن به صورت پارک باقی مانده است.

متأسفانه شاهزاده ظل السلطان از این خیابان خوش منظر و فرح آور هم مانند سایر آثار باستانی چیزی باقی نگذاشته است.

جداول سنگی را پر کرده و سنگ های حواشی آنها را فروخته و نقاشی های طاقنماها و دیوارها را محو کرده است، از همه بدتر آنکه این شاهزاده منهدم کننده، خسارت جبران ناپذیری به این خیابان وارد ساخت، درختان چنار کهن سال سیصد ساله را که موجب ابهت و شکوه این خیابان قدیمی بود و بر زمین آن سایه می انداخت همه را از ریشه درآورد و به بهای نازلی فروخت، این شاهزاده تمام این درختان را بریده و هریک را به مبلغ ناچیزی یعنی بیست تومان فروخته است.

او نه تنها درختانی را که در مدت چندین قرن پرورش یافته بودند بلکه خیابان عریض و طویل این شهر را که محل عبور و مرور ساکنین سیاحان خارجی بوده از بین برده است. او علاوه بر تخریب خیابان چهار باغ ساختمان های بسیاری را نیز معدوم کرده است. بهتر است شرح ایلغار او به باغ ها و بنا های تاریخی اصفهان را از زبان مهدی بامداد بشنویم.

«از کارهای بسیار زشت بلکه جنون آمیز ظل السلطان قطع اشجار خیابانها و تخریب ساختمانهای زیبای صفوی در اصفهان است از قرار معلوم عمل مزبور را از این نظر مرتکب شد که عمارات صفویه و زیبایی شهر اصفهان توجه ناصرالدین شاه را جلب ننماید و با آنکه چند نفر از بازرگانان اصفهان حاظر شدند مبالغ هنگفتی به او بدهند و وی را از این کار زشت باز دارند معذلک از تصمیم خود منصرف نگردید و بالنتیجه اکثر باغ ها و عمارات مذکور به دست بیدادگری و امر او خراب ویران شد، این باغ ها عبارتند از:

1- باغ و قصر سعادت آباد                     13- باغ طاووس

2- عمارت هفت دست                          14- عمارت خورشید                        
3- قصر نمکدان                                 15- سرپوشیده                              
4- قصر آینه خانه                               16- عمارت خسرو خانی
5- بهشت برین                                   17- باغ زرشک

6- بهشت آیین                                    18- باغ چرخاب
7- انگورستان                                    19- باغ محمود

8- بادامستان                                     20- باغ صفی میرزا

9- نارنجستان                                    21- باغ قوشخانه

10- کلاه فرنگی                                     22- باغ نظر

11- باغ تخت                                       23- عمارت و سر در باغ هزار جریب

12- باغ آلبالو                                       24- عمارت جهان نما

و قریب چهل باغ و عمارت دیگر که اهمیت باغ های فوق را نداشته است».

پیر لوتی Loti – pierre که قرن ها بعد بر سر خرابه های چهار باغ رفت در خاطراتش چنین نوشت:

این چهار باغ که اکنون چنین جلوی من است روزی دومین نمونه اش در دنیا وجود نداشت. چهار باغ آن روز اصفهان چون شانزلیزه امروز پاریس بود.

ریچارد برمان شهرساز به نام آلمانی در اوایل این قرن در مورد چهار باغ صراحتاً نوشت: این پدیده و ایده در شهر سازی می تواند تحرک تازه ای به سیستم های خیابان بندی شهرهای امروزی ما بدهد و مدلی برای غرب باشد.
باغ بلبل و عمارت هشت بهشت:

باغ بلبل اصفهان از باغ های ممتاز تاریخی و نمونه های برجسته هنر باغ آرایی است. کاخ هشت بهشت در میان باغ بلبل و داخل مجموعه دولتخانه دوره صفوی است و طبق گزارش جهانگردانی که در آن زمان اصفهان را دیده اند، برای اقامت شاهزادگان حرم سرای شاهی در زمان شاه سلیمان صفوی در نیمه دوم قرن یازدهم هجری ساخته شده است.

کوشک 8 ضلعی بسیار زیبایی با سه ایوان در سه ضلع و محوطه مرکزی با سقف و مقرنس کاری مذهّب و اتاق های دو اشکوبه در قسمت های دیگر بنا قرار دارد. اتاق مزین به تزیینات گچبری و طلا کاری از نوع نقل دانی و آینه کاری در طبقه دوم زاویه شمال غربی دیده می شود.

نام هشت بهشت به معنی هشتی یا ورودی بهشت است و به منظور نسبت دادن زیبایی های این بنا به ابعاد مافوق دنیوی، انتخاب شده است. این بنا در2 طبقه ساخته شده و کلی سطوح ایوان ها، هشتی مرکزی، اتاقها و راهروها با روش های مختلف و سبک های متنوع تزیین شده است و مجموعه ای از هنرهای تزیینی آن دوره در ساختمان آن بکار رفته است.

در ایوان جنوبی این کاخ آبشار بسیار زیبایی وجود دارد که آب از طبقه بالای آن به صورت پلکانی به طبقه پایین می ریزد.

کاخ مزبور مورد علاقه فراوان فتحعلی شاه بوده و روزگارها در آن گذرانیده است که در آن دوران تغییرات و تصرفات زیادی در آن داده اند.

این باغ تنها باقی مانده از مجموعه باغهای سلطنتی محور چهار باغ اصفهان می باشد.« شاردن» سیاح مشهور فرانسوی در دیدار خود  از اصفهان به خوبی از آن توصیف نموده و آن را«باغ بلبل» خوانده است.«باغ بلبل» اکنون در اثر گزند حوادث روزگار آنقدر کوچک شده که بین کاخ و مغازه های کنار خیابان چهار باغ، فقط مختصری از آن باقی مانده است.

در گذشته مساحت آن هفتاد و پنج جریب(هرجریب4050متر مربع می باشد)بوده که اکنون بخش کوچکی از آن باقی مانده است. در حال حاضر اطراف این کاخ به صورت پارک شهری درآمده است.

خود کاخ، در نظر اول گویی مجموعه ای است از چهار ایوان و بس. مطابق معمول طرح باغ ها، کوشک نه در وسط باغ، بلکه متمایل به یک سو است در نتیجه، بخش بزرگتری از باغ در یک جانب کوشک قرار گرفته است و کوشک بدان جانب رو کرده است. به همین سبب، ایوان شمالی، یعنی«روی بنا» از دیگر ایوان ها وسیع تر و بلندتر و مزین تر است. این ایوان بسیار زیبا با حوض معروف مروارید، سقف مسطح مزین به تزیینات چوبی و دو ستون بلند چوبی با سر ستون مقرنس و دیوارهای نماسازی شده با اشکال و تناسبات پخته خاص صفوی، که در سمت سایه بنا نیز واقع شده، بی شک دلپذیر ترین تماشا گاه باغ در بهار و تابستان بوده است. در مقابل، ایوان جنوبی که در پشت بنا قرار دارد و به قسمت کوچکتر باغ در جنوب کوشک نظر میکند، از دیگر ایوان ها کوچکتر است ارتباط این ایوان با فضای داخلی محدودتر و طاق آن بر خلاف ایوان های دیگر، مدور و دارای مقرنس است.

از کلیۀ کاخهای با صفا و کلاه فرنگی های احداث شده در کنار چهار باغ، فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است. این کاخ در دوران شاه سلیمان در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد. شاردن در سال 1670م/1081ق از آن بازدید کرده است. طرح تجدید شده این باغ، موقعیت کوشک را در وسط اراضی وسیع آن نشان میدهد( تصویر44)؛ امروز کالبد یا نمای خارجی ویران آن با دکان هایی به سبک جدید احاطه شده است. این کوشک طرحی عادی و معمولی داشته است، ولی تابلویی از این عمارت،که یکصد سال پیش تهیه شده، نشان می دهد که اضلاع و زوایای آن دارای طرحی به خصوص و غیرعادی بوده اند( تصویر45) و مخصوصاً منظره ای که از دهلیز مرکزی قابل مشاهده بود، بسیار زیبا و تماشایی بوده است. رو سازی آن با مقبره های گنبد دار آن دوره ارتباط دارد، ولی روزنه ی طاق و سر در آن کاملاً رو به بیرون گشوده می شود و تزیینات آن بسیار نشاط آور و بهجت افزاست        ( تصویر46). طبقۀ دوم این ساختمان به راهروها و اتاقهای متعدد  تقسیم شده است. هر یک از اتاقهای کوچک، شکل و تزیینات خاصی دارد؛ بعضی از آنها دارای حوضی بوده اند و آب فواره هایی که به این حوض ها می ریخته، از یک لولۀ سربی، که در دیوار کار گذاشته بودند، تأمین می شده است. سقف و دیوارهای برخی دیگر آیینه کاری بوده است. در بیشتر این اتاقها رو به باغ باز می شده و چشم انداز آنها را باغ و استخرهای متعدد آن تشکیل می داده است.
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